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معاون اول رئیس جمهور:
محدودیتی برای تأمین منابع 

خرید واکسن کرونا نداریم
اسحاق جهانگیری، در مراسم افتتاح بیمارستان  �

اسلام آباد غرب، با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
خرید واکسن گفت: «به ما گفتند واکسن فلان کشور با 
قیمت هر دوز ۲۵ دلار یا بیشــتر است، رئیس جمهور 
دســتور داد و بانک مرکز اعلام کــرد که منابعش را 
تأمین می کنیم». وی افزود: «با وجود همه فشارهای 
اقتصــادی، محدودیتی برای تأمیــن منابع مورد نیاز 
خریــد واکســن کرونا نداریــم. البتــه در یک مقطع 
ایجاد کردند  آمریکایی هــا مزاحمت هایــی  طولانی 
و اجازه نمی دادند پول خرید واکســن جابه جا شــود 
که به محض اینکه توانســتیم راه هــای دیگری پیدا 
و مزاحمت آنها را بی اثر کنیم، این پول منتقل شــد. 
به همین دلیل ممکن اســت مقــداری نوبت ما بین 

خریداران واکسن عقب افتاده باشد».
وی گفت: «در روزهای آینده با ورود واکسن های 
خریداری شده معتبری که مورد تأیید وزارت بهداشت 
است، کار واکسیناسیون شروع می شود؛ ضمن اینکه 
خوشــبختانه با تکیه بر توان دانشــمندان ایرانی، در 
چنــد گروه مختلف کار ســاخت واکســن داخلی به 
نقاط بســیار خوبی رســیده و در آینده نه چندان دور، 
واکســن داخلی هم خواهد آمد». جهانگیری با بیان 
اینکــه وزارت بهداشــت در زمینه مقابلــه با کرونا 
کارنامه درخشــانی دارد، گفت: «مردم نیز با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به کنتــرل این بیماری کمک 

بسیاری کردند و امیدواریم تداوم داشته باشد».
او با بیــان اینکه مراجع، علمــا و صاحب نظران 
نیز در موضــوع مقابله با کرونا درخشــیدند، گفت: 
«این افراد بــا دعوت مردم به رعایــت پروتکل های 
بهداشتی نشان دادند موضوع سلامت مردم از منظر 
اسلام بسیار مهم اســت». وی افزود: «مقام معظم 
رهبری هم عزاداری های ماه محرم را یک نفره برگزار 
می کردنــد و با این کار این مهــم را منتقل کردند که 
موضوع ســلامت در این زمان بر همه مســائل دیگر 
اولویــت دارد». او در بخــش دیگــر ســخنانش، به 
زلزله بزرگ ســال ۱۳۹۶ استان کرمانشاه اشاره کرد و 
گفت: «وســعت این زلزله و حجم تخریب آن بسیار 
بــالا بود و در این موضوع آنچه دردناک بود، تخریب 
ســاختمان های نوساز مســکونی و بدتر از آن دولتی 
بود کــه همان زمان تأکید کردم اگر کســانی خیانت 
کرده و ساختمانی ساخته اند که در برابر زلزله مقاوم 
نبوده، باید با آنها برخورد شــود». او همچنین گفت: 
«در زلزله بزرگ کرمانشــاه، بیــش از صد هزار واحد 
مســکونی تخریب شد یا آســیب دید، اما امروز دیگر 
تقریبا ساختمانی نیســت که بر اثر این زلزله تخریب 
یا آســیب دیده و ســاخته نشده باشــد». جهانگیری 
افزود: «این حجم از کار در حالی اســت که در نوروز 
۱۳۹۸ نیز سیل بیش از ۲۵ استان کشور را درگیر کرد 
و بیش از صد هزار واحد مسکونی هم در این حادثه 
خسارت دید که این واحدها هم ساخته شده است». 
او با بیان اینکه امیدواریم رضایتمندی مردم زلزله زده 
استان کرمانشاه فراهم شده باشد، گفت: «در جریان 
بازســازی زلزله، مردم و خیرین هم به خوبی پای کار 

آمدند که جای تقدیر دارد».

کدخدایی مطرح کرد
انتخاب اعضای هیئت مرکزی 

نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای  �

نگهبان، در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت: 
«در جلســه چهارشــنبه هفته گذشــته، اعضای 
هیئــت مرکزی نظــارت بر انتخابات ســیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری به شرح ذیل انتخاب شده 
و مراتب به وزارت کشور اعلام گردید: آقایان احمد 
جنتی، احمد خاتمی، سیامک ره پیک، محمدحسن 
صادقی مقدم، غلامحســین محسنی اژه ای، عباس 

کعبی و عباسعلی کدخدایی».

مجید انصاری:
تهمت و تحقیر، چاشنی اغلب 

برنامه های صداوسیماست
جماران: عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام  �

با توجه به ســخنان اخیر مقــام معظم رهبری گفت: 
«به  نظر می رســد مخاطب اصلی ســخنان رهبری، 
صاحبان تریبون های عمومی و مســئولانی هستند که 
به این تریبون ها دسترســی دارند. ایــن تریبون ها باید 
مروج اخلاق و مهربانی باشند؛ مانند مجلس شورای 
اسلامی، از آنجا که مذاکرات نمایندگان به طور مستقیم 
از تریبون مجلس در سراسر کشور پخش می شود، باید 
بسیار سنجیده باشد. اینکه نمایندگان بدون محاسبه و 
ملاحظه تأثیر ســخنان خود، واژگانی را به کار می برند 
یا آماری ارائه می دهند که ممکن است تهمت بوده یا 
از روی بی اطلاعی بیان شــده باشد، بسیار مهم است؛ 
چرا که ممکن اســت منشــأ فســاد در جامعه شود». 
او ادامــه داد: «یکی دیگر از مخاطبــان ویژه رهبری، 
صداوسیماست؛ رســانه ای که اولا عنوان رسانه ملی 
را یدک می کشــد و باید رســانه همه ملت ایران باشد 
و ثانیا منتسب به رهبری است زیرا رئیس آن سازمان 
را ایشان تعیین می کنند. طبعا باید در آن زبان فاخر و 
زبان ادب ســکه رایج باشد؛ در حالی که به تکرار دیده 
می شــود که در آن نه تنها این اصل رعایت نمی شود، 
بلکه به شــدت به اشخاص و جریانات سیاسی توهین 
می شود و تهمت و تحقیر، چاشنی اغلب برنامه های 

صداوسیماست».

 مدیریت بحران زلزله تهران 
در ۳ محور

 البته در دو دهه ابتدایی ســده بیست ویکم، 
با مــروری بر ادبیــات علمی و فنــی در جهان 
می توان دریافت که برای مدیریت کاهش ریسک 
و مدیریــت بحران رویکردهایــی متفاوت به کار 
می رود که انتظار اثربخش تربودن از آنها هست؛ 
این رویکرد جدید حاوی فراخواندن شــهروندان 
و سیاســت گذاران و مدیران بــه اقداماتی برای 
افزایــش ایمنی، کاهــش تلفــات و اطمینان از 
بازســازی ســریع و بهتر و تاب آوری بالا در برابر 
زلزله و ســانحه بــزرگ بعدی اســت. این نوع 
مدیریت کاهش ریســک در چنــد محور هدایت 

می شود:
۱- توســعه فرهنــگ آمادگــی: هــر واحــد 
اجتماعــی (خانــواده، اداره، ســازمان و محــل 
کسب) به شناسایی ریسک محل زندگی، کسب، 
ســامانه های حمل ونقــل و تأسیســات زیربنایی 
مورد استفاده بپردازد و اقداماتی را که می تواند 
برای محافظت از خــود انجام دهد، تعیین کند. 
هر واحد اجتماعی برای حداقل ســه روز یا ۷۲ 
ساعت پس از یک سانحه امکاناتی برای استفاده 
-بــدون نیاز بــه دیگران و به صــورت خودکفا- 
داشته باشــد. هر واحد اجتماعی فعالیت هایی 
انجام دهد تا افراد و گروه های آســیب پذیر مانند 
بیمــاران، افراد مســن و... در معــرض کمترین 
میزان آســیب پذیری احتمالــی در زلزله بعدی 
قــرار گیرند. هر واحد خصوصی یا دولتی منطقه 
پیرامــون خــود را با کمک متخصصــان زلزله و 
ســوانح شناســایی کرده و افراد منطقه خود را 
برای پاسخ اضطراری و امداد در یک زلزله بزرگ 
آماده کند. برنامه های مشــترک بین چند سازمان 
در ســطح منطقه، آموزش، تمرینــات و مانور و 
ارزیابی مداوم هماهنگی و تلاش مســتمر برای 
درک جمعی از ریسک زلزله به این منظور کمک 

می کند.
۲- ســرمایه گذاری در کاهش خسارت های 
مــورد انتظار: صاحبان ســاختمان ها، دولت ها 
و کســب وکارهای خصوصی برای بهســازی و 
مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی ساختمان های 
آســیب پذیر در برابر یک زلزلــه بزرگ در جهت 
کاهش ریســک زلزله اقدام کنند. سازمان های 
دولتی و شرکت های خصوصی روی تاب آوری 
ســازمانی خود کار کنند تا آگاهــی و اطمینان 
از ادامــه فعالیــت -حداقــل بخش هایــی از 
آنهــا- بعد از زلزله حاصل شــود. لازم اســت 
کلیه امکانــات واکنش اضطراری بهســازی و 
مقاوم ســازی یا نوســازی شود. ایســتگاه های 
آتش نشانی و پلیس، مراکز ارتباطی اضطراری، 
امکانات پزشــکی، مدارس، پناهگاه ها و ســایر 
امکانات امدادی جامعه از این دســته اســت. 
ســازمان ها بر اســاس اولویت، زیرساخت های 
آســیب پذیر را بهســازی و مقاوم ســازی کنند. 
ارتباطــات تلفن همــراه، فرودگاه هــا، بندرها، 
جاده ها و پل ها، ســدها، آب و فاضلاب و منابع 
انرژی از زیرســاخت های حیاتی هستند. تداوم 
فعالیت این بخش ها پس از زلزله در تاب آوری 

کل جامعه ارزش حیاتی دارد.
۳- افزایش تــاب آوری و تضمین بازســازی 
بهتــر: ســازمان ها با مشــورت بــا متخصصان 
معماری، شهرســازی زلزله و ســاختمان برای 
اســکان اضطــراری، کوتاه مــدت و بلندمــدت 
و بازســازی بهتــر، بــرای اســکان و بازســازی 
پلانی پیشــگیرانه داشته باشــند. بازسازی بهتر 
عبارت اســت از تأمین شــرایط جامع اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی در جریان بازسازی، علاوه بر 
ساخت خانه و ســرپناه. اهمیت چنین پلانی در 
شــهرهای بزرگ مانند تهران فوق العاده حیاتی 
اســت. برای ساکنان آواره شــده، ساختمان های 
غیرقابل ســکونت و اختلالات گسترده اقتصادی 
و زیرســاختی به دنبال زلزله بزرگ، برنامه ریزی 
تفصیلــی و کارآمد و تمرین بــرای اجرای چنین 
برنامــه ای ضروری اســت. هر واحــد اجتماعی 
هزینه هــای تعمیــر و بازیابی پــس از یک زلزله 
بــزرگ را بــرآورد کــرده و بــرای مدیریت چنین 
هزینه هایی برنامه ریزی کنند. سازمان های دولتی 
و شرکت های خصوصی، صنعت بیمه و صنایع 
بــرای تأمین بودجه برای کمک به اقتصاد فردی 
و جمعــی در پی یک زلزله بزرگ همکاری کنند. 
پیش بینــی منابع برای بازســازی در این مرحله 
انجام می شــود. بر پایه آنچه امروزه ما از ریسک 
زلزلــه می دانیــم و نحوه برنامه ریــزی محلی و 
اجــرای آیین نامه و مقررات ســاختمانی، رعایت 
موارد فوق می تواند به تدریج به کاهش ریســک 
زلزله کمک کند. بدیهی است که هنوز منطقه ای 
از تهران و کشــور به عنوان منطقــه نمونه برای 
زلزلــه بزرگ بعدی به میــزان کافی و به صورت 
نمادین آماده نیست. البته پیامدهای اجتماعی و 
اقتصادی می تواند طولانی مدت و مخرب باشد. 
تــاب آوری جامعه، به ویژه در شــهرهای بزرگی 
مانند شــهر تهران هنگامی قابل تأمین است که 
بتوانیــم به حداقل های محورهای ذکرشــده در 
فوق، با اولویت دادن به کیفیت نیروی انسانی که 
برای اجرای چنین برنامه هایــی به کار می بریم، 

دست یابیم.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3935 یکشنبه   19 بهمن 1399

امیرحسین جعفری: ظهور اندیشه های عدالت خواهانه با چاشنی مارکسیستی 
در تاریخ ایران، روشــنفکران، هنرمنــدان، کارگران و سیاســت مداران را به 
سوی خود جلب کرد؛ اما شــرایط زمانی، جغرافیای سیاسی، سیاست جهانی 
شــرقی-غربی و دیکتاتوری حاکم در دوران پهلوی اول و دوم، باعث برخورد 
جدی با نیرو های مارکسیســت در ایران شد و در سال ۱۳۱۰ قانون منع ترویج 
مرام اشــتراکی از سوی حکومت رضا شــاه تصویب شد که بعد ها حتی مهدی 
بازرگان نیز با اتکا به این قانون در تــلاش برای جلوگیری از فعالیت نیرو های 
چپ پس از انقلاب بود! شــاید اولین برخورد جدی یك ساختار دیکتاتوری با 
جریان چپ از دستگیری گروه تقی ارانی، موسوم به ۵۳ نفر شروع شد که یکی 
از شــخصیت های مطرح آن دکتر احســان طبری بود. نام او در دوران تاریخ 
حزب توده ایران، همیشه به عنوان یك ایدئولوژیست مهم مطرح بوده است. 
طبری ســال های زیادی را پس از کودتا ۲۸ مرداد در آلمان شــرقی و شوروی 
گذراند و با پیروزی انقلاب به ایران بازگشت و در فعالیت های حزب توده ایران 
نقش جدی داشت و در مناظرات ایدئولوژیکی در تلویزیون همراه با عبدالکریم 
سروش، مصباح یزدی و فرخ نگهدار شرکت کرد. احسان طبری در اردیبهشت 
۱۳۶۲ به جرم فعالیت در حزب توده دستگیر و زندانی شد. وی در سال ۱۳۶۸ 
از دنیــا رفــت. او در دوران زندگی خود کتاب های زیادی ازجمله روشــنفکر 
مأیوس، دهه نخستین، الفبای مبارزه، چهره یك انسان انقلابی، از میان ریگ ها 
و الماس ها، برخی بررسی ها پیرامون جهان بینی و جنبش های اجتماعی ایران، 
منطق عمل، فرهاد چهارم و... منتشــر کرد. طبری صرفا یك فعال سیاســی 
مارکسیســت نبود و با نگارش ۱۰ رمان، سه کتاب شعر، یك جزوه تحلیلی هنر، 
چند ســخنرانی درباره کافکا و دیگر هنرمندان و نویسندگان و یك نمایش نامه، 
وجه دیگری از خود را به جامعه معرفی کرد. او مسلط به هشت زبان خارجی 
و تاریخ فلســفه و ادبیات بود. به مناسبت صدوچهارمین سالگرد تولد احسان 
طبری با بابك امیرخسروی، از اعضای قدیمی حزب توده و از دوستان احسان 

طبری، گفت وگویی کرده ایم که مشروح آن را می خوانید.

 گفته می شود احسان طبری با تمامی مواضع حزب توده چندان موافق  �
نبود و بیشتر علاقه داشــت در قامت چهره ای فرهنگی به پژوهش ادبی و 
نقد فرهنگی بپردازد، اما در عین حال تا آخرین روز زندگی یک توده ای باقی 
ماند؛ این دوگانگی چرا در او حل نشد و چرا هیچ گاه نخواست یا نتوانست 

از حزب جدا شود؟
 بــه باور من، تفــاوت زنده یاد احســان طبری با دیگــر چهره های فرهنگی 
هم زمان خود، مانند صادق هدایت و نیما یوشــیج، در همین بود که او با آنکه 
چهره ای فرهنگی داشــت و اهل قلم بود، مانند دکتر تقی ارانی، عبدالحسین 
نوشــین و بزرگ علوی، دغدغه سیاسی داشــت و خود را به کار حزبی متعهد 
می دانســت. البته بودنــد افرادی مانند محمــد پروین گنابــادی که به همین 
دوگانگی دچار بودند، ولی ســرانجام موفق شــدند به سیاست پیشــگی پایان 
دهنــد و به دنبال کار فرهنگی خود برونــد. به گمانم، خروج زودهنگام طبری 
از ایران و اســتقرار در شــوروی که رهبــران و رهبری حزب دچــار تنگناهایی 
شــدند، در گزینش راهی که طبری پیش گرفت و سرنوشت او را رقم زد، مؤثر 
بوده اســت. ای کاش طبری نیز مانند صادق هدایــت در کنار حزب می ماند و 
صرفا به کارهای فرهنگی و پژوهشــی تاریخی، ازجمله در رابطه با تئوری های 
مارکسیســتی، می  پرداخت که بی گمان تألیفاتش پرثمرتر بود. متأسفانه دنیای 
سیاســت و به طریق اولی حزبی گرایی متداول در ایران، با کردارها و رفتارهای 
ناپسندی همراه است که با خلق وخوی انسان حساس و نازک دلی از تراز طبری 
همخوانی نداشــت و پیوسته او را رنج می داد. در این گونه بحث و گفت وگوها، 
نباید از نظر دور داشت که حزب توده ایران هنگام شکل گیری و تا چندین سال، 
حزبی مســتقل، آزادی خواه و میهن پرســت بود؛ با گرایش های اصلاح طلبانه. 
باورهــای ایدئولوژیک و وفاداری به اتحاد جماهیر شــوروی که دژ پرولتاریای 
پیروزمند جهانی تصور می شد، سرمنشأ همه خطاهای سیاسی خانمان برانداز 
حزب توده ایران و طبعا فعالان و کنشگران آن بود که به لغزش های بی شمار 
و سرانجام شکست همه جانبه انجامید. وابستگی روزافزون حزب به شوروی، 
به ویژه پس از مهاجرت اجباری رهبری حزب به کشورهای سوسیالیستی، شکل 
نهایی به خود گرفت و به عاملی تعیین کننده در مشــی سیاســی حزب تبدیل 
شــد. طبری  که از پایه گذاران چنین حزبی بود، حزب توده ایران را خانه خود و 
جمع فرهیخته و روشــنفکر توده ای  را خانواده خود می دانست. کناره گیری از 
آن و رهاکردن خانه و خانواده کار آســانی نبود. دوگانگی که شما از آن سخن 
می گویید، وجود داشــت، ولی برای طبری چندان سنگین و آزاردهنده نبود که 
محملی باشد برای جدایی اش از حزب. البته طبری به خاطر همین دوگانگی و 
انتقادهایی که همیشه به راه و روش حزب داشت، بارها از هیئت اجرائی کمیته 
مرکزی استعفا داد، ولی همان تعلق احساسی یا تعهد وجدانی باعث می شد 
چند روز بعد استعفای خود را پس بگیرد! کیانوری برایم تعریف کرد که طبری 
در چند سال، هفت  بار از هیئت اجرائی حزب استعفا داد، ولی هر بار استعفای 
خود را پس می گرفت؛ اما یک  بار سرسختی نشان داد و لج کرد و قصد نداشت 
استعفای خود را پس بگیرد. هرچه ما می گفتیم و اصرار می کردیم، حاضر نبود 
اســتعفانامه اش را پس بگیرد. من (یعنی کیانوری) ضمن گفت وگو گستاخی 
کردم و متن اســتعفانامه اش را که دستم بود، پاره کردم و دور ریختم! ناگهان 
دیدم که چهره طبری باز شد و رنگ آرامش گرفت! و دیگر چیزی نگفت! گویی 

واقعا دلش می خواست کس دیگری این تصمیم دشوار را برایش بگیرد.

  اولین و آخرین دیدار شما با طبری چه زمانی و کجا بود؟ �
آخرین دیدارم با طبری دو، سه  هفته پیش از خروج از ایران بود. از آنجا که 
قصد داشتم برای درمان قلبم که رگ های آن بسته بود و سخت آزارم می داد، 
بــه اروپا بروم، برای دیــدار و خداحافظی به منزلش رفتــم. آن روزها طبری 
همراه با همســرش در منزل خانم بی نیاز، خواهر آذرخانم زندگی می کرد. تا 
وارد حیاط شدم، دیدم آذر خانم با چشمان اشک آلود و چهره غم گرفته منتظر 
من اســت. همین که وارد شدم مرا در آغوش کشــید و با صدای لرزان گفت 
که احســان بیمار است و به غذا لب نمی زند؛ اگر به این وضعیت ادامه دهد، 
حتما حالش بدتر می شــود. مصرانه از من خواست که با او صحبت کنم و از 
او بخواهم مواظب ســلامتی اش باشد. پیش او رفتم. در طبقه بالا روی تخت 
دراز کشــیده بود. تا چشــمش به من افتاد، تبسمی بر لبانش نقش بست و با 
صدای ضعیفی گفت: بابک جان تویی؟ ظرف غذایش کنار تخت دست نخورده 
بود. پرسیدم چرا غذا نمی خوری؟ آذرخانم سخت نگران است. چشمانش پر 
از اشــک شد و گفت خسته شــده ام. من دیگر کار خودم را کرده ام. حالا وقت 
دیگران اســت. وقت آن است که بمیرم! سخت ناآرام بود؛ سعی کردم با زبان 
مبــارزه او را نرم کنم و گفتم: حزب و جنبش هیچ گاه مثل امروز به وجود تو و 
نقشی که می توانی ایفا کنی، نیازمند نبوده است و تو هرگز نباید در این شرایط 
میدان را خالی کنی. خلاصه با کلی زحمت و مکافات بالاخره کمی غذا به او 

خوراندم و پس از روبوسی از او جدا شدم و دیگر هرگز ندیدمش.
 حرف و حدیث های زیادی درباره ارتباط حزب توده با اتحاد شــوروی  �

و ســازمان امنیت آن (کا.گ.ب) وجود دارد. آیا احسان طبری هم با آنها 
ارتباط و همکاری داشت؟

هرگــز و به هیچ وجه! بی گمان طبری با برخی از محافل علمی و فرهنگی 
کشــورهای سوسیالیســتی تمــاس و همکاری داشــت؛ اما قطعا بــا افراد و 
دستگاه های امنیتی کمترین ارتباطی نداشت. به طور کلی باید یادآور شوم که در 
حزب و حتی در رهبری آن، کســانی که با مقامات شوروی رابطه ویژه داشتند، 
انگشت شــمار بودند. دلبستگی توده ای ها به شوروی و پیروی آنها از «اردوگاه 
سوسیالیسم»، برخاســته از تعلقات ایدئولوژیک آنها و برداشت نادرست شان 
از اصل انترناسیونالیســم پرولتری بود کــه در آن روزها کمابیش تمام احزاب 

کارگری و کمونیستی به آن پایبند بودند.
 آیا درســت اســت که احســان طبری به برخی از جوانب جهان بینی  �

مارکسیسم-لنینیســم انتقادات جدی داشــت اما به خاطر مصالح حزب 
مماشات می کرد و ترجیح می داد خاموش بماند؟

احسان طبری بی گمان به سازوکار «سوسیالیسم واقعا موجود» انتقاداتی 
داشت؛ او طی سال ها زندگی در کشورهای سوسیالیستی از نزدیک نارسایی ها 
و تباهی هــا را دیده بود و گاهی در جمع های خصوصی به طنز و شــوخی به 
نارســایی های آشــکار طعنه می زد. اما به نظر من او همیشه به مبانی نظری 
مارکسیسم-لنینیسم ایمان داشت و در اصول آن تردیدی روا نداشت. مقاله ها 
و نوشته های بی شمار باقی مانده از طبری گواه آن  هستند که او در سراسر عمر 
به مارکسیسم-لنینیسم، یا به عبارت دقیق تر به «کمونیسم روسی» باور داشت 
و وظیفه ای بالاتر از ترویج و تبلیغ بنیادهای نظری آن برای خود نمی شناخت. 
اگر او واقعا به آن بنیادها باور نداشــت، می توانست دست کم خاموش بماند، 
کســی او را مجبور نکرده بود هزاران صفحه در ســتایش اصول مارکسیسم 

روسی سیاه کند.
 به نظر شما طبری یك اندیشمند مارکسیست ایرانی بود یا ذوب شده در  �

انترناسیونالیسم شوروی؟
احســان طبری نه ایــن بود و نه آن. اصولا مارکسیســم یک نظام فکری و 
ایدئولوژیک جهان شمول است؛ به قول مولانا «مصر و عراق و شام» ندارد. اگر 
منظورتان این است که طبری را نوعی پایه گذار مارکسیسم ایرانی بدانیم، به این 
معنی که او کوشیده است این سیستم فکری را با شرایط ایران سازگار کند، به 
همان ترتیبی که ما لنین را مؤلف مارکسیسم روسی می دانیم یا مائو را مؤسس 
مارکسیسم چینی؛ خیر چنین نیست. به گمانم، طبری حتی در حد خلیل ملکی 
هم نوآور نبود. طبری بی گمان اهل تحقیق و مطالعه بود، بسیار تیزهوش بود 
و حافظه ای شــگرف داشت اما بیشتر شــارح و مفسر و مبلغ بود و نه مؤلف؛ 
او اندیشــه مارکــس و انگلس و لنین را به خوبی فراگرفته بود و نوشــته های 
متعددی در ترویج آن نگاشت، ولی فراتر نرفت. به نظر من ذهنی توانا داشت 
اما جسارت نظری کافی نداشت تا ذهن خود را از بندهای ایدئولوژیک رها کند.

 طبری چندین کتاب شعر نیز منتشر کرده است و همچنین شماری رمان  �
و داســتان. از نظر ادبی او در چه ســطحی بود؟ یك شاعر حزبی یا ادیبی 

عارف مسلک؟

گاهی از برخی اشعار و قطعات ادبی طبری، بسان خواننده ای عادی لذت 
بــرده ام اما در هنر و ادبیات خود را صاحب صلاحیــت نمی دانم، پس اجازه 

دهید که از داوری در این موارد بپرهیزم.
 افراد و کادرهای حزب چه نگاهی به طبری داشــتند؟ او نیروی فعال  �

حزبی نبود و صرفا در بخش های آموزشی و تبلیغاتی فعالیت داشت. رابطه 
کیانوری با او چگونه بود؟ چرا در دســته بندی های حزبی در جناح کیانوری 

قرار گرفت؟
طبری خیلــی زود مجبور بــه ترک ایران شــد و از جمــع توده ای ها دور 
افتاد. در میان توده ای های نســل من سرشــناس بود؛ اما کسی از او شناخت 
عمیقی نداشــت. من برای اولین بار در شــهریور ۱۳۳۳ در سفرم به مسکو او 
را ملاقات کردم و حرف های او را درباره مســائل آن روزی جنبش و اختلافات 
درون رهبری گوش کردم و با شــنیدن نظراتش ســراپا شیفته او شدم. جریان 
آن دیدار را به تفصیل در زندگینامه ام آورده ام. در پلنوم وســیع چهارم در تیر 
۱۳۳۶ بود که کادرهای مهاجر حزب از نزدیک با طبری آشــنا شدند. طبری در 
این پلنوم موضعی اســتوار و مستقل داشت و با کادرهای جوان و مبارز حزب 
در انتقاد از نارسایی های درونی هم زبان شد و همه را شیفته خود کرد تا آنجا 
که در انتخاب هیئت اجرائیه که با رأی مخفی کادرها برگزیده شــد، به عنوان 
یکی از ســه دبیر برگزیده شد. این به خواست خودش بود که مصلحت دید از 
دبیری کناره گیری کند تا ایرج اسکندری وارد دبیرخانه سه نفری کمیته مرکزی 
حزب باشد. طبری همیشه در میان کادرها برجسته بود و محبوبیتی بی مانند 
داشــت. من در مقطعی به این باور رســیده بودم که او شایسته ترین فرد برای 
دبیر اولی حزب اســت. ایــن فکر را با نزدیکانم در میان گذاشــتم و با خود او 
هــم بارها صحبت کردم. در یکی از پلنوم ها که در فرصت اســتراحت با هم 
قدم می زدیم، باز بر همین نظر پافشــاری کردم؛ اما او برگشــت و با قاطعیت 
گفت: «می دانی بابک جان، من نمی خواهم هرگز در حزب ویولن اول باشــم. 
به همین ویولن دومی بودن، راضی هستم». من دیگر پیگیری نکردم و اصرار 
را بی مورد دانســتم. رابطه طبری و کیانوری در ظاهر دوســتی بود و در باطن 
دشمنی! طبری ستاره اول حزب بود و در میان حزبی ها از احترام و محبوبیتی 
بی مانند برخوردار بود. رهبران زیرک حزبی مانند کیانوری مایل بودند بی آنکه 
به او علاقه ای داشــته باشــند، دل او را به دســت آورند و با او در یک جبهه 
باشند. به خاطر دارم در آستانه پلنوم هفتم که دوباره اختلافات در رهبری بالا 
گرفته شده بود، روزی در دیدار با کیانوری ضمن گفت وگو به مناسبتی از طبری 
ســتایش کردم و گفتم کاش او فرصت می یافت تا رهبری حزب را به دســت 
بگیرد. واکنش عصبی کیانوری را جلوی چشــم دارم که برگشــت و با لحنی 
خشــم آلود گفت: «دیگر همین مانده که سرنوشــت حزب را به دست طبری 
بســپاریم!». برخلاف آنچه معروف است، طبری در دســته بندی های حزبی، 
در طیف کیانوری قرار نداشــت و مســتقل بود؛ اما به دلیل همان وابســتگی 
ایدئولوژیک که عرض کردم، با وجود اســتقلال فکری بیشــتر مواقع از طیف 
کیانوری-کامبخش حمایت می کرد؛ درســت مثل بیشتر کادرهای مستقل که 
عملا از جناحی حمایت می کردند که خود مستقل نبود. اگر شما به مناسبات 
کیانوری و طبری در آســتانه انقلاب بهمن و پس از آن نظر دارید، باید عرض 
کنم که در آن مقطع کیانوری دیگر رقیبی در رهبری حزب نداشت و کمابیش 

همه اعضای رهبری و کادر های فعال از او پیروی می کردند.
 خاطره ای شنیدنی از احسان طبری دارید؟ �

بد نیست برای شــما خاطره ای طنزآمیز تعریف کنم تا هم به حال وهوای 
زندگی حزبی پی ببرید و هم این گفت وگو از حالت سیاسی صرف بیرون بیاید. 
پلنوم ها و نشست های حزبی همیشه با دعوا و مرافعه همراه بود؛ به گونه ای 
که همه ما چندروزی خســته و عصبی بودیم و از همه بدتر اینکه بیشــتر ما 
آرامش روانی را از دســت می دادیم و دچار بدخوابی می شدیم. در این مواقع 
به طبری متوســل می شدیم که خودش در بدخوابی مهارتی کم نظیر داشت! 
او هر شــب  پیش از خواب کنار اقامتگاه ما می ایســتاد و ما برای گرفتن قرص 
خواب جلوی او صف می بســتیم. از هرکس می پرســید: خوب بگو ببینم چه 
مشکلی داری؟ دراز می کشــی اما خوابت نمی برد؟ دست می کرد و از جیب 
راســت کتش قرصی در می آورد و به او می داد: «بگیر این را یک ســاعت قبل 
از خواب بینداز بالا!». نفر بعد جلو می آمد. طبری: «مشکلت چیست؟ نصف 
شــب بیدار می شوی؟». از جیب بغل کتش قرصی در می آورد و به او می داد: 
«این را همین حالا برو بالا!». نوبت نفر بعدی می رسید. طبری: «آها، مشکل تو 
این اســت که صبح کله سحر بیدار می شوی؟ صبر کن حالا بهت می رسم!». 
قرصی از جیب شــلوارش در می آ ورد و می داد بــه او: «بگیر، دوای تو همین 
اســت!». خلاصه ما هم قرص ها را از او می گرفتیم و خیالمان راحت بود که 
او، با آن حافظــه بی نظیرش، هرگز جای قرص ها را فراموش نمی کند و به ما 
قرص عوضی نمی دهد! به لطف و یاری طبری اندکی از خســتگی و پریشانی 

ما کاسته می شد.
 کتاب هایی را که طبری در آخر عمر در نقد گذشــته خود نوشت، تا چه  �

حد معتبر می دانید؟
من از تحولات ذهنی و دگرگونی فکری احتمالی طبری در آن روزها، هیچ 
اطلاعی ندارم. اطمینان ندارم که آنچه پس از زندان به رشته تحریر درآورده، 
واقعا نتیجه بازنگری آگاهانه  و صادقانه در افکار و اعتقادات گذشــته باشــد. 
او در وضعیتی بس دشــوار قرار گرفت که هرگز نمی تواند محملی برای یک 

بازنگری ژرف و اندیشورانه باشد.

 گفت وگو با بابك امیرخسروي به بهانه زادروز احسان طبری
رابطه طبری و کیانوری در ظاهر دوستی بود و در باطن دشمنی

 کاش طبری مانند هدایت صرفا در کنار حزب توده می ماند

  شرق: در هفته گذشــته بــا رد کلیات لایحه بودجه، 
رد کلیات طرح شــفافیت آرای نمایندگان از ســوی 
نماینــدگان مجلــس و رد طــرح اصــلاح قانــون 
انتخابات از ســوی شــورای نگهبان، شاهد رد شدن 
ماحصل مهم ترین تصمیمات بهارستانی ها بوده ایم؛ 
البتــه ایــن تصمیمات از همــان ابتــدا محکوم به 
شکست بودند، اما نمایندگان بر مواضع خود اصرار 
داشتند و در نهایت فقط وقت و هزینه ای بسیار هدر 
رفت و بهارستان نشــینان هم دلمشغولی اي از این 
بابت ندارند. این در حالی است که مجلس یازدهم 
خود را انقلابی ترین مجلس می داند و با شــروع به 
کار خــود، در بیانیه ای اقتصاد و فرهنگ را مهم ترین 
اولویت های کشــور و مجلس اعــلام کرد که حتی 
این دو حوزه نیز در کنار سایر حوزه ها مغفول مانده 
است. در همین حال، نمایندگان مردم با سر و صدا و 
حاشــیه بســیار، جز حمله به دولت تاکنون اقدامی 
عملی در راســتای انجام وظایــف خود به خصوص 
در باب قانون گذاری نداشــته اند و جز بازی سیاسی 

و حمله نافرجام به دولت، دســتاوردی به دســت 
نیاوردنــد؛ زیرا از یک ســو بهارســتانی ها به دنبال 
صندلی پاســتور برای رئیسشان هســتند و از سوی 
دیگر، با اصول اولیه قانون نویســی ناآشــنا هستند و 
حتی در طرح هایی که با شــور و شوق به حمایت از 
آنها پرداخته اند نیز خبری از ادبیات مرسوم حقوقی 
نیســت. البته برخی از نمایندگان نیز بر این عملکرد 
سیاســی و انتخاباتی مجلس نقد دارند و در همین 
راســتا، «محمدتقــی نقدعلی» خطــاب به رئیس 
مجلس گفته اســت: آقای قالیباف، این روزها گفته 
می شود که قرار اســت شما نامزد ریاست جمهوری 
شــوید و برخی از اقدامات به ویژه بحث شــفافیت 
ابزاری برای انتخابات ریاست جمهوری است که این 
در شأن مجلس نیســت. نماینده مردم خمینی شهر 
درباره رد گزارش کمیســیون تلفیــق بودجه نیز در 
تذکری با اســتناد به مــاده ۲۲ آیین نامه، خطاب به 
رئیس مجلس شــورای اســلامی گفت: نمایندگان 
روز گذشــته بــه کلیات لایحــه بودجــه ۱۴۰۰ رأی 

ندادنــد کــه وقتی از آنها ســؤال کــردم این لایحه 
دولت بود یا گزارش کمیســیون تلفیق، اختلاف نظر 
داشــتند و نمی دانســتند به چه رأی داده اند و چرا 
آن را رد کرده انــد؟ در همیــن رابطــه، چندی پیش 
حمید ابوطالبی، مشــاور رئیس جمهور، در توییتی با 
انتقاد از تلاش های انجام شــده برای تغییر ســاختار 
مجلس شورای اسلامی نوشــت: «اولویت نخست 
و اصلی ترین دلیل تشــکیل مجلــس، قانون گذاری 
است و نظارت، وفق قانون اساسی مختص سازمان 
بازرســی کل کشــور در قوه  قضائیه اســت. یک  بار 
دیگر قانون اساســی را بخوانید، شــاید راه را اشتباه 
آمده باشید. تبدیل مجلس قانون گذاری به مجلس 
نظارتی، همان هدفی اســت که مشــروعه  خواهان 
دنبــال می کردند». محمدرضا باهنــر، نماینده ادوار 
مجلس نیز درباره عملکرد مجلس یازدهم به ایرنا 
گفته اســت: «اصولا بیشــتر وقت مجالس در چند 
ماه اول صرف تشــکیل ســاختارهای آن می شود و 
نباید از مجلس خیلی توقع داشــت که کار اساسی 

انجــام دهد. اما یک مشــکل وجــود دارد و آن این 
اســت که نمایندگان متأســفانه تا قبل از انتخابات 
نمی دانند اختیارات نماینده مجلس چیســت و چه 
 کارهایــی می توانند بکنند. بعضی هــا فکر می کنند 
هرچه پرخاشگرتر باشند، خیلی مشهورتر می شوند 
و ســر زبان ها می افتند و زمان انتخابات یک  ســری 
وعده های عجیب وغریب به مردم می دهند. نماینده 
تــازه واردی در مجلس نهم می گفت که در هشــت 
دوره گذشــته هیچ کاری در مملکت نشــده و هیچ 
اتفاقــی نیفتاده اســت. امــا او با گذشــت چند ماه 
متوجه می شود که نه این خبرها هم نیست؛ این طور 
نیســت که یک نماینده تصمیــم بگیرد کل مملکت 
آباد یا خراب شود. بالاخره یک سری عوامل محیطی 
و امکانات وجود دارد. نماینده بلند می شــود به یک 
وزیر توهین می کند؛ او فکر می کند شــجاعت یعنی 
اینکه به یک مســئول بدوبیراه بگوید. خود حضرت 
آقا هم متذکر شدند این اقدامات انقلابی گری نیست. 
ادامه در صفحه ۳

چوب خط مردودی های مجلس یازدهم پر شده است؟!
وقتى بهارستان نشینان در سوداى پاستور هستند


